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 چكيده
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  مسئلهبيان 

عـم از فلسـفي بـراي خـواص و     اتعليمـي   هـاي  روشتماميـت اقسـام مختلـف     ،از ديدگاه فارابي
هـا   بـرانگيختن عـزم انسـان    بـراي تـأديبي   و 5بـراي عـوام   4و مغـالطي  3، تخييلـي 2، اقنـاعي 1جدلي

واسـطه تعويـد در اسـتعمال صـنايع      صورت اختيار در جهت انجام افعال مـورد نظـر متـأدب بـه     به
ولـي  ااستعمال صنايع منطقي نيز به طريـق  ). 168-167، ص1413فارابي، (شود  مي ممكنمنطقي 

تـرين مسـائل    ولـي ا جهـت چيسـتي منطـق از    مستلزم علم به هويت صـناعت منطـق اسـت؛ ازايـن    
 رو پـيش شود كـه پـژوهش    مي شمردهتعليم و تأديب و استعمال صنايع فكري   پژوهش در حوزه

يعني مرتبت يقيني معرفت در ، عنوان طريق و شيوه وصول به امور زيبا فلسفه به. پردازد به آن مي
فـارابي   نيسـت؛ چراكـه   ااز نياز بـه منطـق مسـتثن    ،)259، صانهم(دو حوزه تصوري و تصديقي 

فلسـفه  ). 99، ص1404همـو،  ( نـد دا مـي  ترين مقصود صناعت منطق را وقوف بـر بـراهين   بزرگ
كننـده در جهـان مـاده و وابسـته بـه       هـاي زيسـت   فعلي انسان -اكيرترين مرتبت اد عنوان عالي به

علـت اشـتغال بـه امـور      اي كه آن هم از عوارض مـادي بـه   متخيله و ناطقه ،و قواي حساسه هيولا
باشـد و بـراي جلـوگيري از هرگونـه اشـتباه و       از خطا مصون نمي ،نيست او تدبير بدن مبرّ مادي

چيستي فلسفه و ارتباط آن بـا   بهحاضر پژوهش  بنابراين،. اي از نياز به منطق گريزي ندارد خدعه
  . پردازد فعلي نيز مي -اكيرترين مرتبت اد منطق از جهت نقش منطق در عالي

اي است كه از لحاظ منطقي بر  لهئمس ،ويت منطق از ديدگاه فارابيله شناخت و كشف هئمس
چنـين نقـش مهمـي را در     هـم  .و كشف ميراث منطقي فارابي تقدم دارد منطقتمام مسائل حوزه 

 ،هويـت حقيقـي منطـق    ،هـا  تمـايز دانـش   ،بندي علـوم  روشن شدن رويكرد فارابي نسبت به طبقه
و ) 76ص الـف، 1391 ،قراملكـي (طور ايـن دانـش   كشف ت ،تحليل انتقادي هويت معرفتي منطق

كه خود فارابي اثـري را بـا    ويژه به ؛كند ايفا مي ،فلسفه همچون  ،هاي ديگري ارتباط آن با دانش
قائل به  ،ها و با علم به تمايز دانش) 12ص ،همان(د تطبيقي نگاشته كربا روي علومال احصاءعنوان 

له ئمس ـ محـدود سـاختن  ). 258-257، ص1413ابي، فـار (ارتباط دانش منطق با فلسفه شده است 
عنـوان فيلسـوف مؤسـس فلسـفه اسـلامي و معلـم        به اوروست كه  پژوهش حاضر به فارابي ازاين



  »٣١«     فارابی دگاهيد از فلسفه با آن نسبت و منطق تيهو  

كسي است كه نقشي بسيار مهم اما ناشناخته در تحول دوره ترجمه متـون يونـاني بـه دوره     ،ثاني
 نخسـتين عنوان سرچشـمه   فارابي بهچنين  هم .)ص ذ ب،1391 ،قراملكي(انتقادي و تحليلي دارد 

البتـه تـأثير   . دارد اوسـينا و متـأخران پـس از     نقش چشمگيري در تدوين آثار ابن ،فلسفه اسلامي
  .سينا بوده است واسطه ابن غزالي و انديشمندان ديگر به همچون فارابي بر متأخريني 

ت منطـق اثـر بـه اثـر     در اين پژوهش به چيستي فلسفه، ارتباط منطق با فلسفه و چيستي صـناع 
كـه   علـوم ال احصـاء درنهايـت بررسـي اثـر    . شود برمبناي ترتب زماني نگارش فارابي پرداخته مي

  .گردد رويكرد متفاوتي از ساير آثار فارابي دارد، ارائه مي

  پيشينه. 1

جايگـاه   بـاره ، اولـين نـزاع در  »دانـان مسـلمان   شناسي منطق هويت معرفتي منطق در علم«  در مقاله
ن كـه منطـق را   ابهريـز از رواقي ـ  نويسنده گزارش ابن. ق، ترديد در هويت معرفتي منطق استمنط

داننـد، نـه جـزء حكمـت و دلايـل       كه منطـق را ابـزار فلسـفه مـي     اندانند، مشائي جزء حكمت مي
ن در قول به حكمت ميزانيـه در كنـار   او قول متأخر بالادو قول  ايشان، ديدگاه افلاطون در جمعِ

حيثيت آلي منطـق  كه كند  ان ميبيدهد و در تقرير محل نزاع  و عملي را ارائه مي حكمت نظري
كـه منطـق داراي دو    اي منطق را زيرمجموعـه معرفـت نداننـد؛ درحـالي     سبب شده است كه عده

نحـوه صـحيح انديشـيدن ارائـه      بـراي مجموعه قواعدي كه منطـق  . معرفت و مهارت است  مرتبه
دهد كه بـا معـارف ديگـر متفـاوت اسـت و ديگـر اينكـه منطـق          دهد، قواعدي را تشكيل مي مي

مرتبه مهـارتي  . اي است توصيه و روش انديشيدن، معرفت درستاستنتاج  شيوهعلت توصيه به  به
 .ديگـر كـاملاً مسـتقل اسـت      د كـه از مرتبـه  آي ـ مـي  دسـت  بهمنطق از طريق رياضت و ممارست 

معرفـت بـودن آن وجـود نـدارد؛ چراكـه ابزارهـا       بنابراين تساوقي ميان ابزار بـودن امـري بـا غير   
. نامـد  رو صدرالمتألهين منطق را ترازوي ادراكي مـي  ازاين .توانند معرفتي و غيرمعرفتي باشند مي

نزاع ديگر پس از اثبات هويت معرفتي منطق اين است كه منطق جزء كداميك از علوم نظري و 
ان بيبر حكمت نظري بودن منطق  سينا را مبني عملي است؟ نويسنده استنباط صدرالمتألهين از ابن
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ه مـلاك تمـايز   چنانچ ـبر اينكـه   مبني ،دهد كند و درنهايت ديدگاه صدرالمتألهين را ارائه مي مي
 شـمرده ، منطق جزء علـوم عملـي   باشدغايت  اگر، منطق جزء علوم نظري و باشدعلوم، موضوع 

اين است كه ملاك براساس موضـوع باشـد   تر  د شايستهافزاي صدرالمتألهين در ادامه مي. دشو مي
  . گيرد علوم نظري قرار مي شمارمنطق در  و درنتيجه، علوم است يكه از اركان و اجزا

گانه حكمت نظري اسـت؟ نويسـنده    پرسش بعدي اين است كه منطق چه قسمي از اقسام سه
طـق  من: گويـد  نفس طبيعيـات مـي  ال ـ پس از رد فلسفه اولـي، حكمـت وسـطي رياضـيات و علـم     

بـر نحـوه و صـورت     كـدام از ايـن مـوارد نيسـت و سـپس بـا تأمـل در تعريـف منطـق مبنـي           هيچ
له را ئهاي ذهني و نه معقولات ثانيه صرف، از طريق گـره زدن منطـق بـا رياضـيات، مس ـ     استنتاج
، تمركز بر بررسي هويـت  رو پيشدر پژوهش ). 105-75، صالف1391قراملكي، (كند  حل مي

له ئجنبه نوآوري بحث در طـرح مس ـ  ،عبارتي به .ذكر گزارش اثر به اثر اوستمنطق نزد فارابي با 
دانـان   شناسـي منطـق   هويت معرفتـي منطـق در علـم   «هويت منطق است كه اثر ديگري غير از اثر 

تمركـز بـر    ،نايبـر  افزونگرفته يافت نشده است،  انجامجوي و در اين حوزه طبق جست» مسلمان
  .دهد نشان مي بالابه اثر آن، تفاوت اين اثر را با اثر ارزشمند گزارش اثر  فارابي و  ديدگاه

  چيستي فلسفه. 2

 رو ازايـن . له چيستي منطق با مباحث فلسفه، سعادت و نحوه ارتباط منطق با فلسفه پيونـد دارد ئمس
  .بررسي آن مستلزم پرداختن به اين مباحث است

بـه آن   دسـتيابي باب علمي و عملي چيستي كمال، اس بارهدر فلسفه افلاطون پس از سخن در
ي، جـدل و  يواسطه صناعات قياسي الهي، زبـان، شـعر، خطابـه، سوفسـطا     از طريق تعليم و تعلم به

نائل بـه سـعادت نيسـتند، در     علم حقيقيِ معطيِ ،كدام از علوم و صنايع مشخص شدن اينكه هيچ
شـود و در   ناميـده مـي  صناعت نظري نائل به كمال مطلوب، فلسـفه   -يعني تجربه- ثيجس كتاب
بـر امـور فاضـل و برتـر، امـور نـافع حقيقـي         افـزون گردد مقصود از فلسفه،  بيان مي رسطاا كتاب

عنـوان صـناعت عملـي     شد و در ادامـه صـناعت ملكـي و مـدني نيـز بـه       با ضروري انساني نيز مي
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واسـطه  بنابراين فلسفه،  .)17-3، ص1980بدوي، (د شو سعادت معرفي مي سويكننده به  هدايت
  .شود ميشمرده وصول به كمال مطلوب انسان 

عنوان يكي از اقسام تعليمي مطرح و آن  فلسفه را به، المسائلعيونو  برهانال كتابفارابي در 
، 266، ص1، ج1408فـارابي،  (كنـد   تبع منطق به دو صنف تصوري و تصـديقي تقسـيم مـي    را به
قامه معنا در نفس در دو ضرب تعقـل  اصنف تصوري تعليم، فهم و ). 65، ص1907؛ 329و  271

6نفسيت امور و ادراك تخييلي مثالي و رسوم محاكات

يقـاع  اها و صنف تصـديقي آن،   آن ةشد 
فلسفه عنوان طريق تعقـل نفسـيِ تصـوري و برهـان     . تصديق از طريق برهان يقيني و اقناعي است

را » الملّـه «فـارابي  . اسـت  ، عنـوان شـيوه تخييـل مثـالي و تصـديق اقنـاعي      »الملّه«يقيني تصديق و 
ــي   ــفه م ــات فلس ــد  محاك ــو، (نام ، 1986؛ 85، ص1961؛ 185-184و  171-167، ص1413هم

). 144-143، ص1995؛ 98-96ب، ص1996؛ 46، ص1991؛ 105، ص1967؛ 132-131ص

  . ، طريق تعليميِ مختص عوام است»الملّه«طريق تعليميِ مختص خواص و طريق  ،طريق فلسفه

عنوان طريقي براي وصول به امور زيبا از ميان سه مطلوب لذت،  فلسفه را به ،يهالتنبفارابي در 
7كند نفع و زيبايي معرفي مي

مقصود از مطلوب زيبـايي، مرتبـت يقينـي    ). 259، ص1413همو، ( 
فلسـفه  . اسـت  9وصول به مرتبت يقيني برايو مقصود از فلسفه صناعت واصل به جميل  8معرفت

ه دو حـوزه علـم و علـم همـراه عمـل، بـه دو صـنف نظـري و عملـي تقسـيم           تبعِ تعلّق زيبايي ب به
صنف نظري فلسفه، معرفت به موجوداتي است كه از دايره فعلي انسان خارج هسـتند و  . شود مي

10، معرفت بـه موجـودات و امـور داخـل در حـوزه فعلـي انسـان اسـت         قسم عملي فلسفه

همـو،  ( 
ه، شامل علم به موجودات ضـروري و صـنف   ؛ بنابراين صنف نظري فلسف)257-256، ص1413

  ). 356، صانهم(عملي آن، شامل علم به موجودات ممكن و متغيرات است 

  ارتباط منطق با فلسفه براي وصول به سعادت. 3

، فلسفه شيوه تعليمي تعقلي ذات موجودات و تصديق برهـان يقينـي   گفته پيشبا توجه به مباحث 
بنابراين فلسفه عنواني اسـت كـه بـه     .استحقيقي ضروري انسان به امور زيبا و نافع  رسيدن براي
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ايـن مرتبـه از معرفـت و     ).53-52، ص1405همـو،  (گيـرد   ترين مرحله معرفتي تعلّق مـي  شريف
شيوه وصول به معرفت مختص افرادي است كه از نظر مرتبت وجودشناختي از اسـتيلاي شـديد   

و  بـا هيـولا   آميختگـي  زيـرا نشـئه حسـي،    هسـتند؛  اقواي بدني و اشتغالات صرف جسـماني مبـرّ  
، 1413همـو،  (شـود   تـواني در ادراك ذات حقيقـي موجـودات مـي     نـا نيازمندي به جسـم سـبب   

  ).41-40، ص1995؛ 388-387و  275-273ص

عنـوان   ولي با فلسفه بـه اطريق  و به 11چيستي صناعت منطق با چگونگي وصول انسان به سعادت
عـم از جـدلي، اقنـاعي،    اديگر تعليمـي بـراي عـوام     هاي راه شيوه وصول به سعادت براي خواص و

و  15قاويل تمكيني نفـس ا، 14، انفعالي13، خلُقي12قناعياقاويل اَتخييلي و مغالطي؛ و تأديب از طريق 
در  17واسـطه تعويـد   بر قوام و تهذيب نفوس كودكان، نوجوانان و جوانـان بـه   مبتني 16ايجاد ملكات

  ).168- 164ص ،1413همو، (طقي پيوند دارد گانه من استعمال مكرر صنايع پنج

گيري معرفـت فلسـفي و زيرسـاخت      ترين مؤلفه شكل توان در مبنايي پيوند منطق با فلسفه را مي
منـوط  كه  حصول جودت تمييز :ند ازا گيري فلسفه عبارت هاي شكل مؤلفه. جو كردو فلسفه جست

منـوط اسـت بـه    كـه  مييز ذهنـي  و حصول قوه ت) 257، صانهم(است به قوه ذهني ادراك صواب 
همچون وقوف بر امر حق يقيني و اعتقـاد بـه آن، وقـوف بـر بطـلان امـر باطـل و         ،حصول معارفي

اجتناب از آن، وقوف بر باطل شبيه به حق، وقوف بر حق شـبيه بـه ظـاهر باطـل و جلـوگيري از بـه       
عت منطــق بــا ؛ زيــرا صــنا)275- 258، صانهمــ(واســطه صــناعت منطــق  مغالطــه افتــادن در آن بــه

ولـي،  اَعنوان مقـدمات    با گانه  صناف موجودات تحت مقولات دهادار بودن معارف شمارش  عهده
عـم از برهـان، جـدل، خطابـه، شـعر و مغالطـه، چگـونگي تـأليف         اافعال و قوانين صناعات منطقـي  

 مقدمات استدلالات برهاني، جدلي، خطبي، مغلطي و شعري، وجه استعمال مقدمات در هريك از
، 1961همـو،  (يعنـي تعلـيم و مغالطـه     ،صـناف مخاطبـات  او شناسايي مقصود تمـام   18صنايع فكري

واسـطه آمـوختن    شود كه انسان به كنندگي مي كنندگي و امتحان داراي ويژگي حكم ،)74- 72ص
هـا   اين معارف و رياضت در آن بر شناسايي، تشخيص و حكم بر حق و باطل و مقدمات نائل به آن

واسـطه اعطـاي قـوانين و     د؛ زيـرا ايـن صـناعت بـه    شـو  مغالطه گرفتار نمي  د و به ورطهگرد قادر مي
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قاويـل سـوء، قـدرت تمييـز     اكشف وجوه صواب از  برايبه انسان قوه تشخيص مغالطات  ،معارف
 بـراي نيـز بـه ابـزار بـودن منطـق       مـدخل ال كتـاب فارابي در . دهد حق از باطل و اصلاح خلل را مي

كند و تنها راه انحصاري وصول به يقـين را صـناعت    علم يقيني تصريح مي وصول فلسفه به حصول
 ،ارتبـاط منطـق بـا فلسـفه     شدن پس از روشن). 14- 13، ص1، ج1408همو، (كند  منطق معرفي مي

  .رسد نوبت به تعريف صناعت منطق در آثار فارابي مي

  مدخلال كتاب. 3-1

موري است كـه قـوه ناطقـه    ات مشتمل بر منطق صناع: گويد فارابي در تعريف صناعت منطق مي
و از افتادن انسـان در   كردهرا به سمت صواب در مواضعي كه امكان تغليط وجود دارد، هدايت 

فارابي با دو مؤلفه هـدايتي و احتـذاري، غايـت    ). 11، صهمان(د كن ورطه مغالطه جلوگيري مي
  .دهد ميدرواقع تعريف كاركردي از منطق ارائه  و كند منطق را بيان مي

كند كه منطـق،   او در ادامه پس از شمارش و توضيح اقسام صنايع قياسي و غيرقياسي بيان مي
 كتـاب  خـاص در قـوانين  و  قيـاس ال كتـاب ، عباره)ال كتاب، مقولاتال كتابمعطي قوانين عام در 

از  دهنـده هريـك   تشكيلو  �مغلطهال كتاب و شعرال كتاب، خطابه)ال كتاب، جدلال كتاب، برهانال
، انهم ـ(شـود   ها، قادر بر امتحان و تمييز ميـان صـناعات مـي    واسطه آن كه انسان به استصنايعي 

 ههويت معرفتي منطق و قدرت بـر امتحـان و تمييـز، نشـان     همؤلفه اعطاي قوانين نشان). 14-13ص
مهـارتي  -منطـق بـا دو ويژگـي معرفتـي    . هويت ابزاري منطق و ابتناي آن بر هويت معرفتـي دارد 

ابزاري خود سبب فعليت غايت منطق در هدايت بـه حـق و احتـذار    -تبع هويت دوگانه معرفتي به
19شود از مغالطه مي

بعاد هويتي منطق بايد گفت كه هويـت معرفتـي   ادر تقدم و تأخر هريك از  .
انداز و پوشاننده امور را  بايست امور غلط مي ابتدامنطق بر بعد ابزاري آن مقدم است؛ زيرا انسان 

تـا  ) 29الف، ص1996همو، ( دست يابد... ناسد و به اقسام، طرق، مقدمات، تعيين دقيق مبدأ وبش
؛ 14، ص1، ج1408همـو،  ( برسـد ها به وضع قوانيني بپردازد و بـه علـم يقينـي     بتواند برمبناي آن

  ).257، ص1413
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  جدلال كتاب. 3-2

به تعريف صـناعت   ،و منطقيعم از نظري، عملي اگانه علوم  جناس سهاتعريف  هنگامفارابي در 
  . پردازد منطق مي

شـيوه منطـق،   : گويـد  كنـد و مـي   استفاده مـي » السبيل«او براي معرفي صناعت منطقي از واژه 
  دانسـتن امـور نظـري، عملـي، احتـراز از افتـادن در ورطـه        منظـور  بهاستعمال ابزارهايي است كه 

، 1، ج1408همــو، (رود  يكــار مــ مغالطــات در عرصــه معقــولات و امتحــان صــدق و كــذب بــه
كنـد كـه شـأن     فارابي در موضع ديگر، صناعت منطقي را مشتمل بر اموري معرفي مي). 365ص

رسـاند   آن، استعمال آلاتي است كه به استخراج و استنباط صواب در هريك از علوم يـاري مـي  
  :شود از اين تعاريف نكات زير برداشت مي). 415، صانهم(

ترديد در هويـت معرفتـي منطـق و     بارهق از سوي فارابي، نزاع درهاي منط ذكر مقسم و قسيم
زيـرا منطـق    20؛كنـد  انحصاري يكي از علوم نظري و عملي را رفـع مـي    قرارگيري آن در جرگه

 ههـاي آن، نشـان   كننـده هويـت معرفتـي منطـق و قسـيم      جنـاس علـوم، روشـن   اعنـوان يكـي از    به
فـارابي در تعريـف منطـق    . هاسـت  هـاي آن  خهبندي علوم نظري و عملي و شا انحصار تقسيم عدم

شود كـه حيثيـت    از تعريف او از منطق برداشت مي. گويد از هويت ابزاري آن سخن مي آشكارا
درواقع حيثيت معرفتي منطـق زيرسـاخت حيثيـت     .بر حيثيت معرفتي آن است ابزاري منطق مبتني

در تعريف صـدرالمتألهين از   معرفتي تعريف-از هويت ابزاري شيوهاين . شود مي شمردهابزاري 
  ). 5، ص1391، صدرالدين شيرازي(مشاهده است  نيز قابل» دراكياقسطاس «عنوان  منطق به

بـه   جـدل ال كتـاب او در آغـاز  . كنـد  معرفـي مـي  » السـبيل «فارابي صناعت منطقي را با عنوان 
ا جـنس تمـام   از ديدگاه قدما اشـاره كـرده اسـت و آن ر   » السبيل«و » المذهب«، »الطريق«مفهوم 

هـاي اصـلي صـناعت منطـق نيـز       ولي از مؤلفـه اطريق  كند كه به گانه قياسي معرفي مي صنايع پنج
كنـد كـه حاصـل     را ملكه حاصـل از عـادتي معرفـي مـي    » السبيل«فارابي مفهوم . شود مي شمرده

ود ر مـي  شـمار  بـه وصول بـه غايـات اقسـام صـنايع قياسـي      براي تلاش انسان در ترتيب مقدمات 
شـرط   هنشـان  ،صـنايع منطقـي    گانه اذعان به ملكه بودن اقسام پنج). 385، ص1، ج1408ابي، فار(
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فعليت غايـت منطـق اسـت؛ زيـرا درصـورتي منطـق بـه اهـداف تمييـزي، امتحـاني و هـدايتي و            
مهـارتي منطـق بـر اثـر تمـرين و ممارسـت        -د كه هر دو حيثيـت معرفتـي  ياب ميدست احتذاري 

  . ب گرددبر ذهن غال  صورت ملكه به

  منطقال الالفاظ المستعمله في. 3-3

، مقصـود نهـايي صـناعت منطـق را وقـوف بـر       منطقال في الالفاظ المستعمله)فارابي در فصل نهم 
بـا  و در فصـل دهـم   ) 99، ص1404همـو،  (كند  مي بيانبراهين، اعتقاد به حق و اجتناب از باطل 

بـواب  اماننـد غـرض، فايـده و     ،مانيه آنعنوان شروع فحص و نظر در منطق به برخي از رئوس ث 
سـازي جميـع    غـرض، تعريـف و روشـن   : گويـد  غرض اين صناعت مي بارهاو در. پردازد آن مي

كنـد و   يقاع حكم رهنمون ميانقيادات ذهن جهت اصناف اجهات و اموري است كه ذهن را به 
صـناف  ايا باطل و آن، كسب قدرت، قوه و كمال بر تمييز مقدمات واصل به حكم بر حق   فايده

جـزاي صـناعات   اسپس فارابي به تعـداد  . عم از برهان، جدل، خطابه و شعر استانقيادات ذهن ا
گانه و سه جـزء مقـدم    مانند صنايع قياسي پنج ،ها نقيادات ذهني و امور مقدم آناصناف ابر  مبتني
  ). 105-104، صانهم(پردازد  يعني مقولات، عبارت و قياس مي ،ها بر آن

نقيـادات حكـم   ادهنـده ذهـن بـه     در عبارت جميع امور سوق» جهت«و » امر«خذ واژه ا) فال
از موضع لابشرطي غـرض منطـق در نظـر بـه مـاده و صـورت مقـدمات          ، نشان)مقدمات واصل(

و صـوري   21مفاهيم عامي هستند كه شامل هر دو جزء منطقـي مـادي  » جهت«و » امر«دارد؛ زيرا 
عـم  انقيادات ذهـن  اصناف ادهنده به  دو واژه جميع امور خاص سوقاين  ،بر آن افزون. شوند مي

، مغالطي، جدلي، حق يقينـي و عـام   23، خصومي22قاويل مشوريااز طرق شعري و خطبي شامل 
   ؛ندگير ميدربرصناف را ادهنده به اين  سوق

عنوان منفعت منطـق كـه    دهنده ميان احكام حق و باطل به كسب قدرت تمييز امور سوق) ب
 ،انجامد، نشان از مقام تحقق منطـق  تيجه وقوف بر براهين، اعتقاد به حق و اجتناب از باطل ميبه ن

تشـخيص   بـاره بعـدي او در  سـخنان علـت   بـه  -يعني هويت ابزاري و ابتناي آن بـر بعـد معرفتـي    
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نقيـادات  ادهنـده بـه    كننده عام و خاص و تمام امـور سـوق   نقيادات، امور هدايتاصناف متمايز ا
24؛دارد -ذهني

  

ايـن اسـت كـه     ه، نشـان )مقـدمات واصـل  (نقيـادات ذهنـي   ادهنده ذهن بـه   جميع امور سوق) ج
رويكرد مباحث منطقي و موضوع آن، تمركز بر نفس معقولات و صور صنايع قياسي و غيرقياسـي  

دهنـده و واصـل بـه اصـناف      كننده، سوق بلكه توجه به معقولات و صوري است كه هدايت ،نيست
كننـدگي از معقـولات و صـور بـه اصـناف       ي هستند؛ يعني حيثيت موصـل و رهنمـون  نقيادات ذهنا
  .انتاج است درستدرواقع موضوع منطق، مسير و روش . گيرد نقيادات ذهني مدنظر منطق قرار ميا

  التنبيه. 3-4

قدرت امتحان ميان حق و باطل، وصول بـه علـم يقينـي     ،واسطه آن منطق صناعتي است كه انسان به
ت عروض شك بر اعتقاد، تمييز ميان صواب و ناصواب و امكـان بررسـي زوال بطـلان از    صور در

مانند چيستي اعتقـاد حـق، چيسـتي اعتقـاد باطـل،       ،ذهن در صورت بروز مغالطه را از طريق علومي
ها، اعتقاد حـق انسـان    واسطه آن گردد، اموري كه به ها به حق نائل مي واسطه آن اموري كه انسان به

واسـطه   كند، اموري كه به واسطه آن گمان در باطل بودن حق مي شود، اموري كه انسان به ل ميئزا
افتد، وقوف بر روشي كـه   باطل مي) چاه(كند و در  ها، انسان باطل را در صورت حق، تخيل مي آن
هـا   واسـطه آن  گردد و كسب معرفت به مطلوبـاتي كـه بـه    آن، باطل از ذهن انسان زائل مي  واسطه به

  ).258، ص1413همو، (يابد  گردد، مي ان به امور نائل به صواب واصل ميانس

هـاي تعريـف منطـق، شـأن ابـزاري هويـت منطـق در مقـام تحقـق در           با توجه به مؤلفه) الف
  ؛شود تمييز حق از باطل و زوال باطل از ذهن نمايان مي برايعبارت كسب قوه امتحاني 

 كتـاب ناعت منطق، بـه عبـارات آغـازين او در    علوم حاصل از ص رهعبارات فارابي دربا) ب

)196، ص1، ج1408همو، (نزديك است  المغلطه)
 ؛ زيرا در صـورت عـدم شـناخت و رعايـت    25

افتد؛ بنابراين سلب منطق، ايجاب مغالطـه را درپـي    قوانين منطقي، انسان به دام مغالطه مي نكردن
  ؛عكسردارد و ب
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غـراض مغـالطي بـه نـام تحييـر      اعنوان يكي از  يكي از مواضع كاربرد منطق، رفع شك به) ج
  ؛)82-81، ص1961همو، (شود  است كه در آن انسان ميان دو اعتقاد متقابل متحير مي

عـم از  اگيـرد،   كه واسطه وصول به حـق يـا زوال از حـق قـرار مـي     » الأمور«استعمال واژه ) د
  است؛مقدمات مادي و صوري وجوه انتقالات ذهني قياس 

26اسـت وال اعتقاد حق شـامل مغالطـات هـر دو حـوزه قياسـي و غيرقياسـي       امور مسبب ز) و

 

تـرين مفـاهيم اسـت كـه      از عـام  ،»الشيء«مانند » الأمور«؛ زيرا كلمه )197، ص1، ج1408همو، (
  . يستدهنده امور مختص قياسات ن نشان

  رسطاطاليسافلسفه . 3-5

قناعي، تخييلـي، مغـالطي و   اني، گانه يقي فارابي صناعت منطق را صناعت مشتمل بر صناعات پنج
صـناف، علـل مغالطـه در اشـكالات قياسـي،      اكننـده ايـن   فـاده اشعري، مقدمات مادي و صوري 

صناعت منطق، صـناعت  : گويد كند و در تعريف اين صناعت مي ان ميبيكيفيات و هيئات رديه 
از امـور دوركننـده از   دهنـده   به يقين و امور نـافع، آگـاهي    كننده بخش به قوه ناطقه، هدايت قوام

همـو،  (يقين و امور نافع، كيفيت نطق خـارجي و چگـونگي مخاطبـت تعليمـي و مغـالطي اسـت       
  ).71، ص1961

، به قوام قوه ناطقـه و هـدايت   التنبيهاو مانند . پردازد فارابي در چندين مؤلفه به تعريف منطق مي
او مـلاك ديگـري را نيـز    . پردازد مي منطقال انسان به سمت يقين و برهان مانند الفاظ المستعمله في

بـر يقـين در تعريـف     گزينش ملاك منفعت افـزون . كند كه امر نافع است به غير از يقين مطرح مي
 - حسـي، ادراك حسـي    انسان مادي با هيولا، نيـاز بـه قـواي بـدني، نشـئه      آميختگيمنطق ريشه در 

 - طـوركلي مرتبـت وجـودي    و به) 374، ص1413همو، (فت انسان مادي با عقليات ال خيالي و عدم
تـر تخيـل نائـل     با هيولا فاصله بگيرد، به مراتب عـالي  آميختگيهرچه انسان از . معرفتي خيالي دارد

شـود و بـرعكس، هرچـه بيشـتر بـا هيـولا عجـين         و يقيني نزديك مـي   گردد و به ادراك صادق مي
ادراك و ). 41- 40، ص1995همـو،  (كنـد   تري از خيال تنزل مـي  ، ادراكات او به مراتب نازلشود
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عمل طبق ملاك منفعت، مختص عام مردم و ادراك و عمل طبق مـلاك يقـين، مخـتص خـواص     
همـو،  (مختص تعليم خواص و اقناع و تخييل مختص تعليم عوام است » المله«طريق فلسفه و . است

هـا، طـرق    بر مراتب انسـان  بنابراين مؤلفه منفعت و يقين تعريف منطق مبتني). 181- 178، ص1413
فارابي در اين اثر، امـور زائـل از   . هاست ادراكي آن- تعليمي هريك و به طريق اولي سطح وجودي

هاي بخـش اول تعريـف منطـق، نمـود      مؤلفه. كند حق را با عنوان علل مغالطه و هيئات رديه ياد مي
  .هاي بخش دوم تعريف منطق، نمود هويت ابزاري آن است هويت معرفتي آن و مؤلفه

   حروفال كتاب. 3-6

آن پيداست، به تعريـف صـناعت منطـق از حيـث توجـه بـه        ناماز  كه چنانهم ،فارابي در اين اثر
ماننـد علـم طبيعـي، مـدني،      ،ولـي منطـق  ااو پس از سخن در بـاب موضـوعات   . پردازد الفاظ مي

ديگـر  صناف تركيبات برخـي از لواحـق بـا برخـي     اهمچون  ،ها تعاليم، مابعدالطبيعي و لوازم آن
اسـت   ابزاريعنوان  ها به آن كارگيري بهكند كه ازجمله اغراض تركيب الفاظ در منطق،  مي بيان

دارد  هـا را از خطـا برعهـده     صواب در حوزه معقـولات و محافظـت آن   ويس كه هدايت عقل به
اسـت كـه بـه     المدخل كتاببيان فارابي در اين اثر مانند آغاز تفسير ). 67-66، ص1986همو، (

دهنـده هويـت ابـزاري منطـق و ابتنـاي آن بـر هويـت         پردازد كه نشان يف از طريق هدف ميتعر
  . استمعرفتي 

3-7 .حصاءالعلوما  

قراملكـي،  (شـود   مـي  شـمرده تطبيقـي   كـرد شناسـي بـا روي   كه نمونه علم احصاءالعلومفارابي در 
مانند تعريف، منفعـت و موضـوع    ،منطق 27، به تصريح برخي از رئوس ثمانيه)12، صالف1391

بـواب علـم،   اماننـد غـرض، وجـه تسـميه،      ،هـاي رئـوس ثمانيـه    ديگر مؤلفه. منطق پرداخته است
 علــومال احصــاءشــده در  از ديگــر مســائل منطقــي مطــرح ،هــاي تعليمــي مســائل، مبــادي و روش

  . استنباط است قابل
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ت وصـول بـه سـه هـدف قـوام      عطاي قوانين اين صناعت در جهافارابي در بيان حد منطق به 
صواب، حفظ آدمي از ورود به عرصه خطـا، امتحـان معقـولات در     ويعقل، هدايت انسان به س

). 29 -27الـف، ص 1996فـارابي،  (كند  بستر ادراكات حاصل از قياس و تصحيح امور اشاره مي

  :استنباط است از اين تعريف، چندين نكته قابل

منزلـه ميـزان    قـوانين بـه  . ان شـده اسـت  بيعطاي قوانين احد منطق، وضع و   اولين مؤلفه) الف
امتحـان   منظـور  بـه شـوند كـه    كشي در مواضع امكان سنجش لحاظ مي خط همچون سنجش، يا 
نمود هويت ابزاري منطق اسـت    اين توضيح از قوانين،). 29، صانهم(روند  كار مي معقولات به

  ؛شود ستنباط ميكه از آن تعريف برحسب غايت از نوع تعريف كاركردي ا
تقسيم اهداف منطق به قوامي، احتفاظي، امتحاني و اصلاحي، قـوانين منطقـي    زمان با هم) ب

  .نيز در اين چهار حوزه وضع خواهند شد

اهـداف چهارگانـه منطـق در قالـب قـوانين       بـراي هـايي   فارابي در ادامه به لزوم علم به دانسـتني 
او . و ابتناي بعد ابزاري منطـق بـر بعـد معرفتـي آن دارد     كند كه نشان از بعد معرفتي منطق تأكيد مي

ازاي تمام مواضع امكان رخداد مغالطه، علم به مواضع علوم و علـل   شايسته است انسان به: گويد مي
هـا   ازجملـه ايـن دانسـتني   . مانـد ب در امـان رخداد مغالطه داشته باشد تـا از افتـادن در ورطـه مغالطـه     

مطلوب، مبـدأ سـلوك، مقـدمات لازم بـراي      ويشايسته سلوك به س گزينش طريق: ند ازا عبارت
 صناف مقدمات به مطلـوب اشدن به يقينيات، چگونگي وصول هريك از  آگاهسلوك، چگونگي 

اجتنـاب   رايانداز و پوشاننده صورت باطـل ب ـ  ، جميع امور غلط)يعني علم به اقسام انتقالات ذهني(
تايج حاصل از استنباطات هنگـام تخيـل، ايقـاع سـهو در     ها هنگام سلوك، قدرت بر امتحان ن از آن

  ).30- 29، صانهم(ها  ها در صورت غلط بودن و اصلاح آسان آن ها و علم به آن آن

، هماننـد  التنبيـه  همچـون  ،هاي الزامي بـراي قـوام ناطقـه و جلـوگيري از مغالطـه      اين دانستني
 ،كـه بـه غـرض اصـلي منطـق     ) 196، ص1، ج1408همو، (است  المغلطه)كتاب  عبارات آغازين

گـردد؛ بنـابراين منطـق داراي     انگاري باطل برمـي  يعني تصحيح امور مغالطي و جلوگيري از حق
شوند و بـا يكـديگر تـداخلي     مي شمردهمعرفتي است كه هريك مكمل ديگري  -هويت ابزاري
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طـق، حيثيـت   بعـد معرفتـي من  . سازند بلكه هريك بنابر حيثيتي صناعت منطق را متعين مي ،ندارند
يابد؛ زيرا در حيثيت اضافي و غيـري،   نفسي آن است و بعد ابزاري آن در نسبت با فلسفه معنا مي

از ايـن  . دشـو  جلوگيري از مغالطه و خدعه استفاده مي برايعنوان قوانين منطقي  از اين معارف به
ول فـارابي  مهـارتي منطـق بـه ق ـ     -مبدأ الهام خواجه طوسي در باب جمع حيثيات معرفتـي  ،جهت
بـر معرفـت صـناعت منطقـي      مهـارت را مبتنـي   ،قتبـاس الا  اسـاس خواجه طوسـي در  . گردد برمي

عنـوان ابـزار و مهـارت در تصـحيح      كـارگيري آن بـه   عبارتي لازمه معرفت منطقي، به كند؛ به مي
طوسي استكمال دو بعـد معرفتـي و مهـارتي منطـق را       خواجه). 5، ص1361طوسي، (امور است 

بـه اسـتنباطات از     ايـن ديـدگاه خواجـه   ). همـان (كنـد   مـي  بيـان كسب ملكه اين دو بعد  منوط به
، 1961فـارابي،  (گـردد   عبارت فـارابي در بـاب ابعـاد مهـارتي، معرفتـي و حكمـي منطـق برمـي        

بر اين، سخن خواجه در تصريح حصول حالت ملكه براي فعليت بخشـيدن بـه دو    افزون). 72ص
بنـابر گـزارش   . اسـت ز قول ارسطو و قدما در باب صناعات منطقي نيـز  بعد هويتي منطق، ملهم ا

اسـت  » السـبيل «و » المـذهب «، »الطريـق «از قول ارسطو و قدما، صناعت جدل،  الجدلفارابي در 
 منظـور  بـه هـا را   كه بنابر نقل از قدما، اين مفاهيم، ملكات حاصل از عاداتي هستند كـه انسـان آن  

گانـه لحـاظ    منزله جنسي براي جميع صنايع قياسي پـنج  ها را به و آنبرد  كار مي ترتب مقدمات به
  ). 158، ص1، ج1408همو، (كند  مي

  موضوع منطق. 4

كننـد   ها دلالت مـي  عبارت است از معقولات از حيث اينكه الفاظ بر آن ،موضوع صناعت منطق
بنـابراين   .)34-33الـف، ص 1996همو، (ند هستكننده بر معقولات  و الفاظ از حيث اينكه دلالت
. كنندگي و حيثيت موصل بـودن معقـولات و الفـاظ اسـتوار اسـت      موضوع منطق بر ركن دلالت

عـم از  ا ،متعلِّم منطقي در آغاز منطق فرابگيـرد واجب است اصولي را كه  العباره) شرحفارابي در 
محسوسات و موجودات خارج از نفـس، معقـولات، متصـورات، متخـيلات در نفـس، الفـاظ و       

كند و سپس به بررسي نسبت ميـان معقـولات بـا الفـاظ و الفـاظ بـا معقـولات         وط مطرح ميخط
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بنابراين استدلالات و بررسي اقسام متناسبات ميان مقدمات  .)9، ص2، ج1408همو، (پردازد  مي
كننـدگي   ، داخل در ركن دلالـت  و ترتيبات قياس ها و مطلوبات از حيث كميت، احوال، تركيب

  . دشون مي شمردهمنطق 

حدي اسـت كـه    شناخت براي انسان به عنوان اولين امور قابل ضرورت ادراك محسوسات به
بنابراين ابتنـاي   .)374-372، ص1413همو، ( يستادراك ن اساساً تا چيزي محسوس نباشد، قابل

دهنـده پـذيرش اصـل     عنـوان اولـين اصـول تعليمـي مـتعلِّم منطـق، نشـان        منطق بر محسوسات بـه 
ولـي و  اولـي پـس از حـدوث اراده    اگيـري معقـولات    شكل. ر فلسفه اسلامي استگرايي د واقع

28واسـطه قـوه نزوعـي    خيالي به -فعليِ حسي -تبع مرتبت ادراكي  ثانوي به

همـو،  (دهـد   رخ مـي  
واسـطه   شـناختي بـه   گرفته، شناخت ابعاد هسـتي  شناخت اولين معقولات شكل). 78ب، ص1996

گيـري معقـولات پـس از محسوسـات و متخـيلات و       شكلشناختي در  فاضه عقل فعال، معرفتا
تمـام مشـاهدات، محسوسـات و ادراكـات     . قـواي انسـاني را درپـي دارد     واسطه شناختي به انسان

معرفتـي ممكنـات و    -خيـالي متعلـق بـه مرتبـت وجـودي      -معقول ناشي از قواي ادراكي حسـي 
  .)268، ص1، ج1408؛ 15، ص1344همو، (وجودات متغيرالوجود هستند 

  نتيجه

سـعادت در دو سـاحت نظـري و    . كند تبيين مي را البرهانكتاب تسميه   وجه طريق تعليمي فلسفه
يكـي   كه ايـن امـر   استولي لذيذ عقلي اطريق  به وعملي، زيباي حقيقي و نافع حقيقي ضروري 

تعريـف سـعادت بـا    . از شواهد ارتباط تشـكيكي مراتـب معرفـت حسـي، خيـالي و نطقـي اسـت       
و توجـه او بـه    تمركز صرف فارابي بـه مباحـث نظـري    دهنده عدم يبايي و نفع نشانهاي ز ملاك

  . مباحث علوم عملي دارد

راسـتي   ،صناف مختلف مخاطبـات ادر  ترازمهارتي همانند  -علت هر دو بعد معرفتي منطق به
كذب، شايسـته  و صدق  ميان كنندگي حكم  ترتيب صاحب قدرت اين آزمايد و به صناعات را مي

و  كننـدگي  هـدايت  دو مؤلفـة  .شـود  ناشايسته، جميل از قبيح، نفع از ضرر و لذت از اذيت مي از
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خذ افارابي با . استمهارتي منطق  -هويت معرفتي  دهندة نشان در تعريف منطق هاحتذار از مغالط
گانه علوم به هويت معرفتي منطق و با تعريف منطق بـا عبـارت    جناس سهاعنوان يكي از  منطق به

تـوان عنـوان آن را حكمـت مهـارتي،      كه مي كند اذعان ميتعمال آلات به هويت مهارتي آن اس
مشـتمل بـر دو مؤلفـه عـادت و زمـان       منطـق جـنس ملكيـت   . امتحاني، ميزاني و احتـذاري نهـاد  

هـاي علـم و    هـا و روزنـه   در تمام عرصـه آن  تبع كاربرد و به هويت مهارتي منطق ههميشگي نشان
  .استاز خطر مغالطه گريزناپذيري انسان 

دهنده توجه فارابي بـه منطـق    در تعريف منطق نشان» جهت«و » الامور«هاي  واژه كارگيري به
 كنندگي معقولات و صور و رهنمون بودن به حيثيت موصل اورويكرد  و مانوأمواد و صورت ت

مباحث ل بر ديگر و مشتمجامع تمام مباحث هويتي منطق در آثار  ،علومال احصاءاثر . دارد منطق
عنـوان   كننـدگي و موصـل بـودن معقـولات و الفـاظ بـه       مانند تصريح به حيثيت دلالـت  ،يديگر

  . موضوع منطق است
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  ها نوشت پي

 

همو، ( استقوي در مواضع عناد دار اثبات و ابطال، تصحيح اقوال و اوضاع و ايقاع ظن  صناعت جدل عهده. 1

 برايسازي انسان  نقل از ارسطو، صناعت جدل را طريق آماده  فارابي به). 358و 311، ص1ج ،1408؛ 39ب، ص1996

عنوان يكي  فارابي جايگاه جدل را به). 358، ص1، ج1408همو، (كند  قياسات متشكل از مقدمات مشهوره معرفي مي

بعد  -)464، ص1، ج1408همو، (شود  ظني كه معاندي براي او يافت نمي - ظن  مرتبه ترين وصول به عالي هاي  راهاز 

  ).267-266، صانهم(دهد  از قياسات برهاني قرار مي

دارنده اقناع، دورترين قسم تصديق به يقين است كه سبب سكون نفس  عنوان اولين صناعت برعهده خطابه به. 2

  ). انهم(شود  مي

د، ياب گردد و به آن تمايل مي سوي طلب امري برانگيخته مي اسطه تخييل و بدون ايقاع تصديق بهو  مخاطب به: تخييل. 3

اتفاق مردم با وجود علم به تخالف علم با  اكثريت قريب به. كند شود و از آن كراهت پيدا مي يا از چيزي گريزان مي

ب، 1405همو، (ورزند  ها دوري مي از آندارند و يا  واسطه تخيلات خود اموري را دوست مي ، بهها آن تخييلات

  ). 64-63ص

گمان باطل را اشتباه افكندن، خدعه، غلبه ظن بر فرد مقابل و  عنوان مبادي، ضرورت به فارابي مقدمات مشهوره مظنون را به. 4

   ).311-310، ص1، ج1408همو، (كند  عنوان كاركرد معرفتي مغالطه معرفي مي عنوان غايت و زوال معرفت را به به

رياست مدينه تداخلي ندارند و خواص افرادي هستند كه رياست بخشي  روي با هيچ  عام مردم كساني هستند كه به .5

. آورد با رياست در ارتباط است و موجبات رياست را فراهم مي اي گونه بهها  دارند؛ يا صناعت آن  از مدينه را برعهده

ترين طرز به انجام وظيفه خود نحوي كه به كامل هارت در صناعتي باشد، بهفارابي هر فردي را كه داراي م ،طوركلي به

  ).189-178، صانهم(داند  را عنوان رئيس اول مي» خواصال أخص«او . كند مي» الخصوص«بپردازد، داخل در عنوان 

آنچه حاصل يكي از وظايف قوه متخيله آدمي است كه كاركرد آن الگوبرداري از محسوسات خارجي، مزاج بدن،  .6

 ).105، ص1967؛ 143و 11-10، ص1995، همو(مانند انفعالات و معقولات است  است،قوه نزوعي آدمي 

ملاك . كند ها رهنمون مي گانه حساسه، متخيله، ناطقه و ملاك ادراكات آن سوي قواي سه لذت، نفع و زيبايي ذهن را به .7

بر لذت و  افزونلذت و اذيت، نفع و ضرر و ملاك ادراكات نطقي، بر  افزونادراكات حسي، لذت و اذيت، ادراكات تخيلي، 

تأمل در ). 83- 82، ص1995؛ 29، ص1405؛ 25- 24ب، ص1996همو، ( استاذيت و نفع و ضرر، جميل و قبيح 
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 ند؛هستتر را دارا  هاي ادراكي قواي نازل تر، ملاك اين است كه مراتب قواي شريف ههاي ادراكي قواي ذكرشده، نشان ملاك

گانه  توان منظور فارابي از مقصودات سه بنابراين مي .هاي ادراكي قواي فوق هستند تر، فاقد ملاك كه قواي نازل درحالي

  .        ِ                        تبع فعلي  حسي، خيالي و نطقي دانست ها در مرتبت ادراكي و به قرار گرفتن برخي انسان ،لذت، نفع و جميل را

ها را دستيابي به قوه انجام دادن افعال اختياري،  تيابي به امور نافع آنفارابي مقصود نهايي تمام صناعات، سير و دس .8

مقصود از ). 255، ص1413همو، (داند  مي -كه حصول معرفت يقيني است-گزينش و وصول به مقصود زيبايي 

رتبت هاي اولي در م مرتبت اختيار و معرفت يقيني، مرتبت اراده ثالث در حوزه حصول معقولات پس از حصول اراده

تبع مقصود  ، به)78ب، ص1996همو، ( استفعلي خيالي متغير  -فعلي حسي و اراده ثانوي در مرتبت ادراكي- ادراكي

. هاي اولي و ثانوي هستند از صناعات و سير واصل به مرتبت اختيار نيز اسباب وصول به مرتبه اختيار در مرتبت اراده

گيرد، اولين  گيري معارف كلي ديگر قرار مي ات حسي، خيالي و شكلاولين مرتبت حدوث اختيار كه مبناي ساير ادراك

 ). 51-50، ص1405همو، (مرتبت فضيلت جزء نظري ناطقه است 

    َّ                            متعل ق ادراك يقين ضروري، موجودات . شوند م مييقستصناف يقين به ضروري و غيرضروري ا ،برهانال كتابدر  .9

                  َّ                                    وجود ندارد و متعل ق ادراك يقين غيرضروري، موجودات متبدلها  وجودي هستند كه امكان تغيير در آنال دائم

چون ضروري  همعناويني  ، ادراك يقين غيرضروري بهخطابهال كتابدر ). 268، ص1، ج1408همو، (ند هستوجودي ال

يقيني بودن اين ادراكات از حيث علم به وجود ). 457، صانهم(گردد  شدني نيز اطلاق مي وقتي و يقين وقتي زايل

نوع علم انسان به اين . ها در آينده است وجود آن ها و قيد وقتي و غيرضروري از حيث جهل به وجود يا عدم اضر آنح

قسم غيرضروري يقين در مرتبت اراده اولي و ثانوي متعلق به مرتبت ). 458-457، صانهم( است          ّ  ممكنات، ظن ي 

قسم . ي نيل به ادراك يقين ضروري ثابتات استمنزله مقدمات معرفت خيالي متغيرات به -      ِ    ادراكي  حسي -وجودي 

، )جدل(صناف مختلف مخاطبات مغلطي، عناد برهاني اغيرضروري يقين كه در مرتبت فروتر يقين قرار دارد، شامل 

الف، 1996؛ 327، صانهم(و تعليم و تعلم شامل تخيلي و اقناعي ) خطابه(تخاطب مشتركين در حوزه استنباط 

 . رود كار مي اطبت يقين برهان بهوصول به مخ براي) 43ص

؛ زيرا جزء نظري قوه ناطقه، شامل استصناف فلسفه، تعاريف دو صنف نظري و عملي قوه ناطقه اتعاريف  .10

همو، (                                                                                     هاي موجودات لايتغي ر خارج از حيطه عمل و جزء عملي شامل امور متغير در حوزه فعل انسان است  دانستني

 .است -يعني قوه ناطقه- ترين قوه ادراكي انسان اصناف فلسفه، عالي              َّ ؛ پس قوه متعل ق)30-29، ص1405
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 ،همو(تر از آن، خيري وجود ندارد  كه عالي ؛ درحالياستترين غايات  سعادت، برترين، سودمندترين و كامل. 11

فارق و ازجمله جواهر منيست سعادت مرتبتي از كمال است كه در آن انسان به ماده نيازمند ). 228- 227، ص1413

اين مرتبت، نهايت كمال ممكن برحسب رتبه  ).101-100، ص1995همو، (شود كه بقاي آن ابدي است  مي شمرده

  ).171- 170ص ،1413همو، (وجودي هر كس است 

تمثيل، تصحيح و اثبات محمول بر موضوع از طريق آشكار . قناعي صناعت خطابه، تمثيل استاقاويل ايكي از . 12

  ).490و 468، صانهم(در امر ديگر است بودن وجود آن محمول 

                              ّ            دهي و تغيير اخلاق و خصوصيات تصن عي در مخاطب  قاويل خطبي سبب القا، شكلاعنوان يكي از  قاويل خلقي بها. 13

شود كه افراد در كسوت به آن علم يا متخلق به آن خلق،  اي كه مخاطب بر اثر آن به افعالي متمايل مي گونه شوند؛ به مي

  ).472، ص1، ج1408همو، (د كنن عمل مي

ون چ هم ،و صناعاتي ها انفعالات در حدوث اخلاق، افعال، تخييل. عنوان عوارض نفساني طبيعي هستندنفعالات ا .14

، انهم(كنند  اي ايفا مي نقش عمده ،خطابه، شعر، موسيقي و برانگيختن به سمت افعال شايسته و خيرات نفساني

  ). 1181و 617ص

. شوند مي شمردهقاويل تمكيني نفس اخُلقي، انفعالات و اقناعات حاصل از اين موارد، ازجمله  قاويلاتمثيل، . 15

مند هستند  بهرهقاويل اكند انفعاليات و اقناعيات حاصل از اقناعيات از قوه عظيمي در تمكين آرا و  فارابي تصريح مي

  ).472، صانهم(

ها دشوار  صورت تمكن در نفس، زوال آن او هستند كه درهيئت حاصل از طبيعت آدمي و اراده و عادت  ملكه،. 16

   ).51، صانهم( است

از  ،)165، ص1413همو، (فضايل خلقي و صناعات عملي تأديب در ايجاد  هاي شيوهعنوان يكي از  عادت به. 17

حاصل ). 101، ص1995؛ 24-23ص، 1405همو، (ست ها ها و هيئت ها و واكنش عوامل اصلي اخلاق، ملكات، كنش

فعلي،  هاي ايجاد هيئت ،طبيعي افعال، اخلاق، فضايل، صنايع، ملكات خلقي و صناعي هايتركيب عادات با استعداد

؛ 31، ص1405همو، (خلقي، فضيلتي، صنعتي، خلقي و صناعي در نفس و صدور آن افعال، اخلاق و صنايع است 

ها به ملكات خلقي و  ي و تبديل آنطبيع هايبخش استعداد عادت، مؤلفه فعليت). 135، ص1986؛ 162، ص1413

  ). 84-83ب، ص1996 همو،(صناعي است 
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عملي و تغييرات   جزء عملي قوه ناطقه مختص معارف حوزه. شود ناطقه به دو جزء نظري و عملي تقسيم مي  قوه. 18

ها و  گيتأملات جزئيات در شايست(و فكري يا مروي ) ها حيطه صناعات و مهارت(ارادي است و به دو صنف مهني 

  ، قوهاستمختص صنايع فكري   قوه فكري كه قوه). 24، صانهم(شود  تقسيم مي) هاي حوزه رفتاري ناشايستگي

، 1995؛ 150-149، ص1413همو، (گذارد  دار استنباط و تمييز معارفي است كه بر حوزه عملي انسان تأثير مي عهده

  ).107و  85ص

 كتاب، مقولاتال كتاب: ند ازا شمرد كه عبارت وار برمي ت كتاب خلاصهفارابي سپس جميع اجزاي منطق را در هش. 19

كه  برهانال كتاب، )شوند مي شمردهگانه  گانه مشترك صنايع پنج اين اجزاي منطق، اجزاي سه( قياسال كتاب، z عبارهال

اما به  ،كند اد ميي يدر ادامه فارابي از كتب چهارگانه ديگر. دار تشكيل قوانين خاص آن است صناعت فلسفه عهده

بنابراين  .     �مغلطه ال كتابو  شعرال كتاب،      �خطابه ال كتاب، جدلال كتاب :ند ازا كند كه عبارت ها تصريح نمي عناوين آن

اين باشد ه تواند نشان به بيان هشت بخش منطق ارسطويي تصريح كرده است كه اين امر مي مدخلال كتابفارابي در 

  ).7، صالف1391قراملكي، (داند  اي اصلي منطق نميه كه فارابي مدخل را جزء بخش

روشن شود دانش  چنانچهاي منطق را جزء معرفت نشمارند؛ اما  حيثيت ابزارگونه منطق سبب شده است كه عده .20

شود كه منطق متعلق  مطرح مي  لهئكه كاملاً از يكديگر متمايزند، اين مس استمنطق داراي دو مرتبه معرفتي و مهارتي 

عم از فلسفه اولي، رياضيات، يا طبيعيات و يا عملي است؟ ا  هاي آن يك از حكمت نظري و زيرشاخه امبه كد

  ). 90-87، ص1391قراملكي، (

مانند مقبولات، مشهورات، محسوسات و معقولات  ،مقدمات منطقي يا حاصل قياس و استنباط هستند و يا لا قياس. 21

  ).364و  159، 124، 19، ص1، ج1408همو، (

        ّ        نسي، تعق ل را به  ا عنوان يكي از فضايل جزء ناطق عملي به منزلي، مدني و                              ّ    فارابي پس از تقسيم انواع تعق ل به. 22

كند كه  كند و در تعريف قسم مشوري، آن را به استنباط نتايج و قياساتي تعريف مي مشوري و خصوصي تقسيم مي

همو، (برد  كار مي لف تدبير منزل، مدينه و غير آن بههاي مخت مشورت دادن به ديگري در عرصه برايانسان آن را 

   ).58-57، ص1405

كه دو روي سكه  -فارابي قوه تمييز منطقي را به قوه حاصل از صناعات تعليمي، ارشادي، تخاصمي و تدافعي . 23

كندن مغالطه اف صناعت تخاصمي، وجهي از مغالطه است كه به نيت به. كند تقسيم مي -شوند مغالطه محسوب مي
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  ).84- 83، ص1961همو، (رود  كار مي ديگران و صناعت تدافعي، وجهي است كه به نيت امتحان علمي به

فارابي در اين . صناف انقيادات به رأس ابواب علم كه يكي از رئوس ثمانيه است، اشاره دارداتعدد اجزاي منطق بر . 24

  ). 13، ص1، ج1408همو، (پرداخته است  ،خلمدال كتابمانند تفسير  ،بخشي منطق اثر به بيان ساختار هشت

كل صنف منها، و كيف   zه و اذ قلنا فى القياس ما هو، و كيف هو و كم صنفا هو، و مما ذا يلتئم، و تلتمس معرف«. 25

                                                                                                    يلتئم، و بي نا كيف لنا ان نجد قياس كل مطلوب نلتمس معرفته، و كيف نستنبطه، و اى سبيل نسلك، حتى نقع على 

، و كم هنبتدى فى السلوك الى المطلوب بالقياس، و كيف نسلك و باى آل هكنا طلبنا معرفته، و من اى امكن ما  zه معرف

التي فيها يغلط الناظر فى  همكن-ء و نبطله؛ فينبغى الآن ان يقول فى الا عددها، و من كم موضع يمكننا ان نثبت الشى

                                                    لذهن عن الصواب، من كل ما يطلب ادراكه، و تخي ل الباطل تزيل ا]  ب 116ب [ء، و فى الامور التي شانها ان  الشى

  ).196، صانهم( »نسان موضع الباطل فيما يقصد علمه، فيقع فيه من حيث لا يشعرالا الحق، و تلبس على  zه بصور

 ،كنند مغالطات خارج از قياس شامل احوالات انساني، هيئات و ملكاتي هستند كه ذهن را از صواب و حق دور مي. 26

او ضرورت ). 197، صانهم(دهد  فارابي تفصيل اين قسم را به كتاب بلاغت و شعر ارجاع مي. انند محبت و بغضم

سبب عدم تجربه و  ضعف ذاتي عقل به. شود علل ضعف ذاتي و عرضي عقل براي انسان قائل نمي شناخت امور را بنا به

بر اين ضعف،  افزون ).10، ص1948؛ 294ص ،1413همو، (برخاسته از عوارض نفساني غالب است  ،ضعف عرضي آن

عدم شناخت قياس و امور مربوط به آن ناشي از ترك تمرين منطق و نقص در يكي از قواي اصلي چهارگانه يا تمام 

   ).228- 227، ص1، ج1408همو، ( گردد مغالطه مي.                                           قواي چهارگانه حسي، نزوعي، تخي لي و نطقي سبب 

در اين . استشناسي  هاي دانش رد موردپژوهانه از ميان گونهكمنطق، روي رد فارابي در تعريف صناعتكروي. 27

قاعده رئوس ). 21- 20، صالف1391قراملكي، (شود  مي شمردههاي آن  ترين ويژگي رد، بيان رئوس ثمانيه از مهمكروي

و موردپژوهانه  فلسفي -ردهاي چهارگانه تاريخي، تطبيقي، منطقيكشناسي، قانوني است كه داراي روي ثمانيه در علم

  ).22، صهمان( است

كند يا از امري  يابد و آن را انتخاب مي كند و به آن اشتياق مي واسطه اين قوه امري را طلب مي انسان به: قوه نزوعي. 28

همو، (عوارض نفساني و حدوث اراده ناشي از اين قوه هستند . كند جويد و اجتناب مي د و از آن كراهت ميگريز مي

  ).85-84 و 82، ص1995؛ 29-28، ص1405؛ 81- 80و 24ب، ص1996
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  .ه`الكائن ه`العثماني

، تحقيق و تعليق محسن مهدي، ارسطوطاليس و اجزاء فلسفته و مراتب أجزائها فلسفه� ،1961 ،___ .١٠

  .شعر بيروت، نشر دار مجله`

، تحقيق و شرح غطاس عبدالملك خشبه، مراجعه و تصدير محمود كبيرال موسيقي، 1967 ،___ .١١

  .احمدالحضني، قاهره، دارالكاتب العربي للطباعه`

  .، مقدمه و تحقيق و تعليق محسن مهدي، بيروت، دارالمشرقحروفال كتاب، 1986 ،___ .١٢

، مقدمه و تحقيق و تعليق محسن مهدي، چاپ سوم، بيروت، و نصوص اخري ه�كتاب المل، 1991 ،___ .١٣

  . دارالمشرق

  .الهلال ه`لحم، بيروت، مكتبتعليق علي بوم ، مقدمه و شرح وو مضاداتها ه�الفاضل ه�آراء اهل المدين، 1995 ،___ .١۴
 



  »٥١«     فارابی دگاهيد از فلسفه با آن نسبت و منطق تيهو  

 

  .الهلال ه`مكتبملحم، بيروت، بو، مقدمه و شرح علي العلوم احصاءالف، 1996 ،___ .١۵

  . الهلال ه`مكتب، مقدمه و شرح علي بوملحم، بيروت، ه�المدني ه�السياسب، 1996 ،___ .١۶

، تهران، پژوهشگاه علوم انساني و ماندانان مسل جستار در ميراث منطق، الف1391 ،فرامرز قراملكي، احد .١٧

  .مطالعات فرهنگي

اي،  االله سيد محمد خامنه اشراف آيه` ه، بصدرالدين شيرازي، نوشته التنقيح :در »مقدمه«، ب1391، ___ .١٨

  . پور، چاپ دوم، تهران، نشر بنياد حكمت اسلامي صدرا تصحيح و تحقيق غلامرضا ياسي

اي، تصحيح و  االله سيد محمد خامنه اشراف آيه` ه، بالتنقيح ،1391براهيم، ، محمدبن اصدرالدين شيرازي .١٩

  .پور، چاپ دوم، تهران، نشر بنياد حكمت اسلامي صدرا تحقيق غلامرضا ياسي


